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خادمان سلطه

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

۱۸
جالب اين‌كه اميراني كه خود از بزرگترين باجگيران مطبوعاتي 

بود، در يكي از شماره‌هاي خواندني‌ها نوشته است‌: 
»كار روابــط عمومي وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسســات ما در 
ســال‌هاي اخير و دوران بي‌حســاب و كتابي در درجه اول برقرار 
كردن حقوق و مقرري و مســتمري و ايجــاد درآمد نامرئي براي 
ســردبيران روزنامه‌ها و مجلات و بند و بست كردن با خبرنگاران 
و حتي مديران آن‌ها اســت تا با ســكوت در برابر ناروائي‌ها از يك 
طرف و اشــاعه و انتشار شايعات و اخبار و رپرتاژهاي سراپا كذب 
به‌صورت عكس و تفصيلات در روزنامه و مجله و رسانه و حتي كتاب 
از طرف ديگر اعمال و افعال ناروا و خلاف دســتگاه‌ها و مسئولان 

*رواج رشوه ستاني و كلاشي و باجگيري خواه از طريق 
نشر مطالب افشاگرانه يا افتراآميز عليه ثروتمندان 
و سرمايه‌داران و فئودال‌ها و كارخانه‌داران و رجال‌، 

يا انتشار مقاله‌هاي چاپلوسانه به سود محمدرضا شاه 
و درباريان و عوامل استعمار و دولتمردان از جمله 

ويژگي‌هاي مطبوعات عصر پهلوي بود.

* مديران نشريات عصر پهلوی در 
برخورد با يكديگر همديگر را شارلاتان 
و اهل زد و بند، خطاب ميك‌ردند -نمونه 
اين دعواهاي مطبوعاتي در نشريات آن 
دوره بسيار زياد است‌- اما مسئله مهم 

درباره آن‌ها اين است كه قريب به اتفاق 
اين نشريات اهل باجگيري بودند.

رشوه ستانی، کلاشی و باجگیری
ترین ویژگی مطبوعات عصر پهلوی مهم‌

مشاراليه وسايل ســازش بين مدير روزنامه فرمان و مدير شركت 
ويتانا را فراهم سازد.

در سند ديگري مي‌خوانيم‌: 
»يكي از حضــار علت حملات مجله تهران مصور را به قرارداد 
برق آلســتوم وهاب‌زاده از خليلي ســؤال نموده و مشاراليه پاسخ 
داد چــون مهندس والا مدير مجلــه تهران مصور مبلغ 500 هزار 
تومــان از وهاب‌زاده مطالبه كرده و او نداده به او حمله و بدگويي 
مي‌كند و اضافه كرد كه وهاب‌زاده در اين جريان مبلغ 50 ميليون 
تومــان به مقامات عاليه كشــور داده و از ايــن حملات واهمه‌اي 

ندارد.«

آن‌ها را به خيال خودشان از نظر تيزبين مردم زمان استتار كنند 
تا نه تنها بر روي بدهي و خيانت خود سرپوش بگذارند بلكه خود و 
مؤسسه زيردست خود را خدمتگزار معرفي كرده چيزي هم طلبكار 

شوند.« 
ساواك در ســندهايي ديگر درباره زد و بندهاي مطبوعاتي‌ها 

مي‌نويسد: 
»مخبر بازپرس دادسراي ديوان كيفر كه مشغول رسيدگي به 
پرونده‌هاي سوءاســتفاده‌هاي شهرداري بود، اعلام كرد كه دلايل 
بســياري در دســت دارد كه ثابت مي‌كند كساني كه در مجلس 
و مطبوعات از نفيســي و موسوي طرفداري مي‌كنند، هنوز هم از 
موسوي مستمري ماهانه را دريافت مي‌نمايند و از آن جمله از ميان 
نماينــدگان آقايان صفي‌پور و مهندس والا و از مطبوعات از آقاي 

اميراني مدير مجله خواندني‌ها نام برد.«
»اين مقاله }در تهران مصور{ در بين كارمندان صالح شهرداري 
انعكاس فوق‌العاده نامطلوبي داشته و عقيده دارند دست‌هايي براي 
تبرئه نفيســي بكار افتاده است و دولت نبايد اجازه دهد روزنامه‌ها 
و مجلات‌، برخلاف حقيقت مطالبي جهت منحرف ســاختن افكار 
عمومي درج كنند و درج اين مقاله در نشريه تهران مصور را ناشي 
از تباني و زد و بند با اشــخاصي كه از طرف وزارت دادگستري به 

موجب دلايل روشن دستگير شده‌اند مي‌دانند.«
ســندهاي ساواك نه تنها نشانه فساد گسترده مطبوعات بلكه 

مسئولان وقت در رده‌هاي مختلف است‌: 
»چنــدي قبل آقاي صفي‌پور نماينده مجلس شــوراي ملي از 
نهاوند باتفاق آقاي اسدالله مروتي مدير كارخانه برق به نهاوند وارد 
و به قرار اطلاع با تباني كه با فرماندار و شــهردار در مورد مصرفي 

ایــن موضــع گیری‌های 
متناقض  گاه  و  ناهماهنــگ 
این به اصطــاح فعال مدنی 
شــامل  را  متعددی  مــوارد 
می‌شــود. به طوری که وی 
در ســال 92با مطرح کردن 
بحث مشــکلات آب و هوای 
)در  خوزســتان،  شهروندان 
اجرای سیاســت دکیته‌شده 
زدن  دامن  بــرای  آمرکیایی 
به موضوعــات تجزیه‌طلبی( 
موضوع تجزیه‌طلبی را مطرح 
و موجبات به جان هم افتادن 
اپوزیسیون را مهیا نمود. وی 
در انتهای مطلبی در صفحه 
فیس‌بــوک خود بــا عبارتی 
از  و سوءاســتفاده  احساسی 
خوزستان  مردم  مشــکلات 

چنین نوشته بود:
»هوای شهرت آلوده باشد 
و آرزو نکنــی از ایران لعنتی 

جدا بشوی«

پوشش و آرایش تایکد داشت. 
موهــای کوتــاه، کفش بدون 
پاشنه و کت شــلوار زمخت، 
تیپ ظاهری زنان فمنیســت 
دهــه 1970 بود. امــا با آغاز 
موج ســوم فمنیسم در اواخر 
قرن بیستم شکاف‌های زیادی 
در این جنبش پدیدار شــد و 
افراط تا جایی بود که نهضت 
مردان نیز در حال شکل‌گیری 
بود. برخلاف موج دوم در این 

فمنیست‌های همجنس گرا
فمنیست بودن یا نبودن!

فمنیســم را گاهی جنبشی 
ســازمان یافتــه بــرای احقاق 
حقوق زنــان معنــا کرده‌اند و 

شادترین نظریه‌های یک فمنیست
مالک شیخی زازرانی

* شادی. ص حال که ژست‌های فمنیستی و حقوق 
بشری را نخ نما میی‌ابد به توهین به عقاید بیش از 
صد میلیون شیعه روی آورد تا شاید از رهگذر این 
رفتار ضد اخلاقی و انسانی، مانند دیگر همقطاران 

خود فقط ابراز وجود کند.

*گویا فمنیست بودن شادی. ص این عنصر خود فروخته در حد عکس‌های 
سلفی با کتاب »سیمین دو بووار«، مادر فمنیسم است، تا با انتشار آن در فضای 

سایبری، شهرتی برای آبروی از دست رفته خود برپا کند.
***

* کجاست آن شعارهای پوپولیستی جریان اصلاح طلب در تایید احترام به 
عقاید دیگران، تا ببیند فرزندان این جریان سیاسی به کجا رسیده‌اند؟

 * شادی. ص در سال 92با مطرح کردن بحث مشکلات آب و هوای شهروندان 
خوزستان، موضوع تجزیه‌طلبی را مطرح و موجبات به جان هم افتادن 

اپوزیسیون را مهیا نمود. وی در انتهای مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود با 
عبارتی احساسی و سوءاستفاده از مشکلات مردم خوزستان چنین نوشته بود:

»هوای شهرت آلوده باشد و آرزو نکنی از ایران لعنتی جدا بشوی«

این اعلامیه آمده است:
»...با کمال تاســف، ترک دیار و برادران دیار را نموده، می‌خواهم 
به شهر )از این شهر( بروم. از یمن اقبال بی زوال همشهریها، ناچار به 
فروش کارخانه ورشــوکاری و اساس )اثاث( تماشاخانه و متعلقات آنها 
شدم. لهذا هرگاه دومی‌پیدا شود و این کارخانه را دائر بدارد ، امید است 
بذری را که در این ســه ســال فشاندم ، حاصلش وی را نصیب شود و 

مردم هم کم کم ملتفت شوند...« 
اینکه چرا مردم مسلمان ایران از پدیده سینما ، استقبال ننمودند و 
با آن برخورد کردند ، )برخوردی که از دوران پیش از مشروطه شروع 
شد و تا سالهای پیروزی انقلاب اسلامی‌و حمله به سینماها در اعتراض 
به فساد حاکم ادامه یافت(، به نظر  می‌آید در ماهیت سینما و آنهایی 
که اداره اش میک‌ردند، مســتتر بود. مردم مســلمان کلیت تصاویر و 
عکس‌ها و فیلم‌های نقش بسته بر پرده سینما را با باورها و ارزش‌های 
دینی و مذهبی خویش ، مغایر و متضاد می‌دیدند. حتی در میان طبقه 
متوسط و قشر روشنفکر و تحصیل کرده هم این مخالفت به گونه ای 
دیگر وجود داشت که چرا مهار این کالای فرهنگی-اقتصادی در کف 
ایرانیان نیست و چرا در بازسازی ایران به کار نمی‌افتد؟ در آن روزگار 

نســل‌های آینده خواهند نمود...سیلی از رمان‌ها و افسانه‌های خارجی 
که در واقع جز حسین کرد فرنگی و رموز حمزه فرنگی چیزی نیست، 
بوسیله مطبوعات و پرده‌های سینما، به این کشور جاری خواهد شد. 
به طوری که پایه افکار و عقاید و اندیشــه‌های نســل جوان از دختر و 
پسر تدریجا بر بنیاد همان افسانه‌های پوچ قرار خواهد گرفت و مدنیت 
مغرب و معیشــت ملل مترقی را در رقص و آواز و دزدی‌های عجیب 
آرسن لوپن و بی عفتی‌ها و مفاسد اخلاقی دیگر خواهند شناخت. مثل 

آن که آن چیزها ، لازمه متمدن بودن است...«
سخن شهید مدرس در روزگاری که کمتر کسی می‌توانست، حتی 
حدس بزند در ســالهای بعد چه سرنوشت شومی‌در انتظار ملت ایران 
است، از روی کارآمدن رژیمی‌مستبد و وابسته سخن می‌گفت که بیش 
از هر موضوعی، افکار و اندیشــه‌ها را هدف قرار می‌دهد. او  نسبت به 
تهاجمی‌فرهنگی هشدار می‌دهد که اینک پس از گذشت 120 سال ، 
تازه متوجه می‌شــویم چه بر سر نسلی از این مردم آورده است. کیبار 
دیگر سخنان شهید مدرس را بخوانید و با شرایط فرهنگی امروز قیاس 

نمایید تا عمق روشن بینی و بصیرت آن شهید بزرگوار را دریابید. 
هشــدار دادن نســبت به عواقب ورود ســینما به عنــوان کیی از 
زمینه‌سازان تجدد وارداتی منحصر به علماء و روحانیون و امثال شهید 

*رحیم زاده صفوی از قول آیت‌الله شهید 
سید حسن مدرس به احمد شاه قاجار 
درمورد رژیم رضا خان و ورود سینما 
و ادبیات غرب و تاثیر آنها بر جامعه 

ایرانی هشدار داده و چنین گفته است: 
»...در رژیم نویی که نقشه آن را برای 

ایران بینوا طرح کرده اند، نوعی از تجدد 
به ما داده می‌شود که تمدن مغربی را 
با رسوا ترین قیافه، تقدیم نسل‌های 

آینده خواهند نمود...سیلی از رمان‌ها و 
افسانه‌های خارجی که بوسیله مطبوعات 
و پرده‌های سینما، به این کشور جاری 

خواهد شد. 

*در این گونه مطالب و در توصیف 
سینمایی که به تدریج سالن‌های 

عمومی‌را اشغال می‌کرد، اغلب از تعرض 
سینما به اخلاق عمومی، سخن به میان 

می‌آمد. مثلا کیی از همین نشریات 
نوشته بود:»...از آن روزی که سینما، 

مجوزی ارزان برای دیداری خارق العاده 
از محرمات بود ، بی یقین هم تفسیر پذیر 

می‌نمود و هم بعید نیست که گروهی 
را به دلیل حمایت از ارزش‌های خود 

علیه تجار سینما و وارد کنندگان فیلم 
برانگیخته باشد.

اگر روزنامه‌ها و نشــریات از برخی دردها و مشــکلات مردم و جامعه 
می‌گفتنــد اما فیلم‌های وارداتی اساســا هیچ ارتباطی با زندگی مردم 

نداشت و نمی‌توانست ارتباط چندانی با آنها برقرار نماید.
هشدار شهید مدرس درباره ورود سینما به ایران

با ورود سینما به ایران، همچنانکه درباره سایر مظاهر تجدد وارداتی 
هم اتفاق افتاده بود، بسیاری از محافل مذهبی و دینی که از عقبه ماجرا 
مطلع بودند، برای حفظ جامعه مســلمان ایرانی از مضرات و خطرات 
فرهنگی این ابزار جدید اســتعمار، هشدار داده و بعضا وارد عمل هم 
شدند. برخی از این هشدارها، بسیار روشن بینانه و از روی بصیرت کامل 

بخش پایانی

مهدي بهشــتي‌پور كه خود از روزنامه‌نــگاران آن دوران بوده 
اســت‌، درباره اين نحوه عمل مطبوعات و رشــوه ســتاني آن‌ها 

مي‌نويسد: 
»رواج رشوه ســتاني و كلاشي و باجگيري خواه از طريق نشر 
مطالب افشــاگرانه يا افتراآميز عليه ثروتمندان و ســرمايه‌داران و 
فئودال‌ها و كارخانه‌داران و رجال‌، يا انتشار مقاله‌هاي چاپلوسانه به 
سود محمدرضا شــاه و درباريان و عوامل استعمار و دولتمردان از 

جمله ويژگي‌هاي مطبوعات عصر پهلوي بود.«
در اسناد ساواك نمونه‌هاي بسياري از اين نوع رفتار مطبوعاتي 

وجود دارد: 
»در حدود چندماه قبل آقاي محسن موقر در مجلس شوراي ملي 
ضمن صحبتي راجع به مخارج مونتاژ شركت سهامي جيپ )متعلق 
به آقاي جعفر اخوان‌( صحبت مي‌كند روز بعد آقايان مهندس والا 
و صفي‌پور نمايندگان مجلس به اتفاق جعفر اخوان به منزل مؤقر 
مي‌روند. دو نفر نامبرده با تعريف و تمجيد از محسن مؤقر و ميزان 

اتفاق اين نشريات اهل باجگيري بودند: 
»طبق اطلاع اخيراً آقاي شــاهنده مدير روزنامه فرمان }به‌{ 
وســيله شخصي بنام رضوي از شركت ويتانا مطالبه 5 هزار تومان 
وجه مي‌نمايد كه چون از طرف شركت مزبور توجهي نمي‌شود لذا 
آقاي شاهنده در يكي از شماره‌هاي روزنامه فرمان حملاتي داير به 
فاسد بودن اجناس شركت ويتانا مي‌نمايد و نظر به اين‌كه شركت 
مزبور روزانه مبلغ زيــادي بابت آگهي به اداره راديو مي‌پردازد لذا 
براي جلوگيري از انعكاس و سرايت مطالب روزنامه فرمان به ساير 
روزنامه‌ها مراتب را با آقاي معينيان در ميان مي‌گذارد و قرار است 

جدای از اینکه این جمله، 
نشــان می‌داد شــادی.صدر 
آنچنان هم که نشان می‌دهد 
علاقه‌ای به وطن خود ندارد 
)چرا که هیچ کس وطن خود 
این  نمی‌خواند(،  لعنتــی  را 
عبارت به تنهایی کافی بود تا 
ناسزاها  انتقادات و  از  موجی 
از افرد با تفکرات مختلف به 

سمت وی جاری شود.
»سارا ســماوات« کیی از 
دوستان او که به گفته خودش 
مدتی هم در زندان‌ها به سر 
برده و از نظام دل خوشــی 
ندارد به صراحــت دهان به 
اعتراض گشود و ابراز داشت: 
»آیا راه اعتراض به هوای آلوده 
تجزیه‌طلبی است؟ خانم صدر 
برایتان واقعاً متأســفم که از 
میک‌نید.  دفاع  تجزیه‌طلبان 
من هم حقوق بشر خواندم و 
می‌دانم حقوق بشر جهانیست 
ولی راهش جداسازی نیست 
چــرا کــه در ایــن صورت 

هر شــهری با مشــکلاتی که 
درگیر آن هســتند باید ســاز 
جدایی‌طلبــی را کوک کند« و 
در ادامه ایــن واکنش‌ها، میرا 
نگار روزنامه‌های  قربانی )روزنامه‌
زنجیره‌ای( هم چنین می‌گوید: 
»خانم صدر واقعیت این است 
که برای امثال شــما مشکلات 
هر منطقه‌ای که ظرفیت جدایی 
داشته باشد مهم‌تر است وگر نه 
چرا از مشکلات مردم کرمان و 
گیلان و یزد و... دم برنمی‌آورید؟ 
چه فرقی اســت بین بشر یزد 
با بشــر کرمان؟ شما که فعال 
حقوق بشــر هستید!! و حقوق 

خوانده‌اید؟«
در کنار سیل انتقاداتی که 
به این مطلب شادی صدر واقع 
گردید افرادی نیز از صحبت‌های 
او حمایــت کردند کــه نام و 
ســابقه این افراد خود گویای 
بسیار از واقعیت‌ها است. »کامل 
البوشــوکه« )تروریست فراری 
ســاکن لندن که ســه نفر از 

طلاق و .. اشاره داشت. با شروع 
موج دوم فمنیسم در 1960، آراء 
افراطی این جنبش بیشتر هویدا 
شد. رد کلیت ازدواج و تایکد بر 
تجرد از جمله دیدگاه‌های موج 
دوم فمنیسم بود که این نظرات 
به قدری به ســمت افراط رفت 
که حتی بــر ظاهری مردانه در 

ضد اخلاقی و انســانی، مانند 
فقط  خود  همقطــاران  دیگر 
ابراز وجود کند. اما کجاست آن 
جریان  پوپولیستی  شعارهای 
اصــاح طلب در تایید احترام 
بــه عقاید دیگــران، تا ببیند 
فرزندان این جریان سیاسی به 

کجا رسیده‌اند؟

هشدار شهید مدرس:

سینما؛ هجوم تمدن غربی با رسواترین قیافه است

وادینا وامذهبا کردند و مردم عادی را برانگیختند تا ریخت آن را از میان 
بردارند.گروهی با چوب و چماق ریخته و بساط آن را در هم پاشیدند..« 
اینکه از همان ابتدای ورود ســینما به ایران، صف اول مخالفانش، 
مــردم کوچه و بازار بودند، از نکات مهمی‌اســت که در تحلیل تاریخ 
ســینمای ایران بایســتی مدنظر قرار گیرد. آنچه که اساسا در مورد 
پیدایش سینما در غرب، کاملا متفاوت بود. اعلامیه میرزا ابراهیم خان 
صحاف‌باشی در هنگامیک‌ه ناگزیر از ایران خارج می‌شد، بیش از همه 
اسناد و شواهد، نشانگر آن است که مردم مسلمان ایران در همان سالهای 
پیش از مشــروطه هم، هیچ نگاه مثبتی به پدیده سینما نداشتند. در 

اســت. گویی آنها در 120 سال پیش، امروز را می‌دیدند. از جمله این 
افراد آیت‌الله شهید سید حسن مدرس بود که هشدارها و اعتراضات و 
حرکات سیاسی وی در مقابل استبداد رضاخانی و استعمار بریتانیا در 
صفحه‌های تاریخ این مرز و بوم باقی مانده است. در تاریخ آمده است 
که رحیم زاده صفوی از قول آیت‌الله شهید سید حسن مدرس به احمد 
شاه قاجار درمورد رژیم رضا خان و ورود سینما و ادبیات غرب و تاثیر 

آنها بر جامعه ایرانی هشدار داده و چنین گفته است:
»...در رژیم نویی که نقشه آن را برای ایران بینوا طرح کرده اند، نوعی 
از تجدد به ما داده می‌شود که تمدن مغربی را با رسوا ترین قیافه، تقدیم 

مدرس نبــود، بلکه در این میدان، برخی از روشــنفکران نیز پای به 
عرصه گذاشته و نسبت به آنچه از طریق پرده سینما در جامعه اشاعه 
داده می‌شــد، با زبان طنز و هنر هشــدار دادند که از آن جمله امیری 
فیروزکوهی در شعری به نام سینما اساسا مفهوم سینما را ضد اخلاق 

دانسته است. فیروز کوهی در این شعر می‌نویسد:
»...وان دگــر بین که تــا چها آورد

 ســیم مــا بــرد و ســینما آورد
را                                 درمــان  بــرد  و  آورد  درد   

کفــر پــرورد و کشــت ایمــان را
خارجیــان متــاع  ز  ا یــد  ور آ

 آنچــه مذمــوم تــر نبــود از آن
آورد                              فــراز  ضــرر  و  ســپرد  زر 

 راســتی بــرد و خدعــه بــاز آورد
تــا بــه نقــش دروغ پــرده درون                        

عصمــت ما کنــد  پرده بــرون...«
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  سعید مستغاثی

نخستین سالن عمومی‌سینما 
اولین ســالن عمومی‌سینما در ایران توســط میرزا ابراهیم خان 
صحاف باشــی تاسیس شد. او که عتیقه فروشی داشت، ناگهان سر و 
کله اش از سانفرانسیسکو پیدا شد و به نوشته  ناظم الاسلام کرمانی 
در کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان«، به عضویت »انجمن مخفی دوم« در 
دوران مشروطه درآمد. انجمنی که اساسا توسط فراماسون‌ها تشیکل 
شــده بود و بعدا پایه و بنیاد سازمان‌های تروریستی همچون کمیته 

مجازات گردید.۱
 نکته جالب اینکه نخســتین نمایش عمومی‌این سالن در اول ماه 
رمضان 1283 هجری شمســی و همزمان با شروع ماه صیام به روی 

پرده رفت! 
برای اینکه نگاه صحاف باشی را به سینما و فرهنگ و هنر دریابیم 
و متوجه شــویم که چه نوع سینمایی را برای این سرزمین به ارمغان 
آورد، بی مناسبت نیست، نگاهی به سفرنامه اولین مسافرتش به اروپا 
و آمرکیا بیندازیم و جذابیت‌های آن سفرها از نگاه صحاف باشی را از 

نوشته‌های وی مرور نماییم:
»...پنجشنبه بیست و چهارم ، لندن ، ذیحجه سال 1312 هجری 

قمری 
دیشب رفتم به تماشای الحمرا... کیصد دختر می‌رقصیدند، گاه فوج 
سرباز می‌شدند، گاه شکل دیگر، عجب آن است که این همه دختر به 
فاصله پنج دقیقه لباس می‌پوشند و میک‌نند، به این مفصلی و حاضر 
می‌شدند. اینها هیچ نیست مگر داشتن سواد که هر کس بتواند بخواند 
نمره خود را، فورا بالای لباســش حاضر شود. اوضاع تماشاخانه دیدنی 

است، نه نوشتنی، باید دید و رشک برد...
...جمعه بیست و پنجم ، لندن

رفتم تماشاخانه پالس، بعد از خواندن و رقصیدن خانم‌ها، سه چهار 
نفر آمدند به نوعی روی چوب و طناب جست و خیز کردند که از میمون 
خیلــی چالاکتر، چنانچه چوب را به هوا می‌اندازیم و می‌گیریم، اینها 

کیدیگر را به طرف همدیگر می‌انداختند...« 
از دیگر نکات قابل توجه اینکه به جز میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشی، 
از نخستین بانیان سالن‌های سینما در ایران باید به مهاجر دیگر روس 
با نام »روسی خان« اشاره کرد که خود از عوامل استبداد محمد علی 
شــاهی بود و حتی به هنگام به توپ بســتن مجلس توسط لیاخوف 
روسی و آغاز استبداد صغیر، برای سرکوب آزادیخواهان در کنار کلنل 
هموطنش قرار گرفت و برروی خون و اجساد مشروطه خواهان، سالن 
ســینمایش را برپا نمود. از همین رو بود با پیروزی مشروطیت و فرار 
محمد علی شاه، انقلابیون و سایر مردم، عکاسخانه و سالن سینمایش 

را به آتش کشیدند.۲
از طرف دیگر فیلم‌هایی که برپرده سینما نقش می‌بست، اساسا با 
سبک رفتاری و زندگی مردم تناسبی نداشت. این را می‌توان از مطالبی 
که برخی روزنامه‌ها و نشریات حامی‌مشروطه درباره سینما می‌نوشتند، 
دریافــت. در این گونه مطالب و در توصیف ســینمایی که به تدریج 
سالن‌های عمومی‌را اشــغال میک‌رد، اغلب از تعرض سینما به اخلاق 
عمومی، سخن به میان می‌آمد. مثلا کیی از همین نشریات نوشته بود:
»...از آن روزی که سینما، مجوزی ارزان برای دیداری خارق العاده 
از محرمات بود ، بی یقین هم تفسیر پذیر می‌نمود و هم بعید نیست 
که گروهی را به دلیل حمایت از ارزش‌های خود علیه تجار ســینما و 

واردکنندگان فیلم برانگیخته باشد. به این داستان توجه کنید:
...تنها این را می‌دانیم که این داســتان )فیلم جنگ روس و ژاپن( 
هیاهویی برپا کرد و کسانی زبان به اعتراض گشودند و گفتند می‌خواهند 
با نشــان دادن شکل اجنه و شیاطین در شبها مردم را تا صبح با آنها 
هماغوش ساخته ، همه چیزشان را از دستشان بگیرند و همین گفت‌وگو 

دکان مادام برنادت و شرکیش را به هم زده ...«
رغم این نوشته‌ها و مخالفت‌ها، افتتاح سالن‌های سینما و  اما علی‌
گسترش نمایش فیلم، متوقف نشد.حسین یزدانیان در کتاب »دکانی 
به نام سینما« درباره ادامه سالن سازی در دوران اولیه سینما در ایران 

می‌نویسد:
»...دومین سالن سینمای تهران در پشت دروازه قزوین باز شد. این 
سینما، کاروانسرایی بود که برای این کار برگزیده بودند. کیطرفش جای 
زن‌ها بود و طرف دیگرش جای مردها. لکین آن هم نتوانست دیری بپاید. 

هم‌وطنــان عرب را قبل از فرار 
به تیربار بست و سپس از طریق 
عراق به اروپا گریخت و تصویر 
احتــرام او به مجســمه صدام 
مطلب  است(  معروف  بســیار 
او را تحســین کــرده و آن را 
مطالبه میلیون‌ها عرب اهوازی!! 

می‌داند.

گاهی نظریه‌ای دانسته‌اند که به 
برابــری زن و مرد از جنبه‌های 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
حقوقی می‌پــردازد. به طور کل 

مقطع زمانی، فمنیســت‌ها به 
دنبال نقش زنانــه بودند و بر 
رفتار ظریف تایکد داشتند. به 
طــور کل این جنبش همواره 
در افــت و خیز‌هــای فراوان 
خود به ثبات نرســیده است 
اما اینکه فمنیست‌های ایرانی 
نظیر شادی.ص در کدام نقطه 
این نمودار قرار می‌گیرند قابل 
تامل اســت. گویا فمنیســت 
بودن این عنصر خود فروخته 
در حد عکس‌های ســلفی با 
کتاب »سیمین دو بووار«، مادر 
فمنیسم است، تا با انتشار آن 
در فضای ســایبری، شهرتی 
برای آبروی از دست رفته خود 
برپا کند و حال که ژست‌های 
فمنیســتی و حقوق بشری را 
نخ نما میی‌ابد به توهین عقاید 
بیش از صد میلیون شیعه روی 
آورد تا شاید از رهگذر این رفتار 

فمنیسم  تئوری‌های  و  نظریات 
بر دو محور »قبول تفاوت زنان 
با مردان« و »برابری حقوق زنان 
و مردان« بنا شده است. به طوری 
که وقتــی موج اول فمنیســم 
در ســال 1830 آغاز گردید، به 
دستیابی زنان به آموزش و کار، 
بهبــود موقعیت زنان متاهل در 
قوانین، حق برابر با مردان برای 

برق شب‌هاي جشن شهرستان 
هزار  مذكور نموده بودند مبلغ ‌۷
تومــان سندســازي و از اين 
مبلــغ 3 هزار تومان نيز آقايان 
حسين‌زاده فرماندار و تاج‌بخش 

شهردار برده‌اند.«
»در مــورد تصويب )قانون 
تعيين حريــم درياچه احداثي 
در پشت ســدها( مدتي است 
آقايان خواجه نوري‌، مهندس والا، مهندس عبدالله رياضي‌، صفي‌پور 
نمايندگان مجلس شوراي ملي مشغول تباني هستند تا بتوانند با 
خريد اراضي اطراف سد ليتان با قيمت ارزان و تغيير كلمه )حريم‌( 
كه در قانون ذكر شــده است با همكاري بعضي از مقامات دولتي 
قيمت ارضي خريداري شــده را بالا برده و از اين طريق ميليون‌ها 

تومان استفاده كنند.«
  برخي باج بگيران 

مطبوعاتي‌ 
اگرچه بسيار پيش مي‌آمد 
كه مديران نشريات در برخورد 
با يكديگر همديگر را شارلاتان و 
اهل زد و بند، خطاب مي‌كردند 
-نمونه اين دعواهاي مطبوعاتي 
در نشريات آن دوره بسيار زياد 
است‌- اما مســئله مهم درباره 
آن‌ها اين اســت كه قريب به 

نفوذ او در مجلس و مطبوعات 
جعفر اخوان رامتوحش و تحت 
تأثير قــرار مي‌دهنــد. بعد از 
مذاكرات زيادي در اين زمينه 
مهندس والا و صفي‌پور، محسن 
مؤقر را به اتاق ديگري مي‌برند 
و به او مي‌گويند صحبت شما 
در مجلس اخوان را خيلي نگران 
كرده و حاضر شــده مبلغ پنج 
ميليون ريال حق سكوت بدهد 
كه بين ما ســه نفر تقسيم شــود. آقايان مهندس والا و صفي‌پور 
مي‌گويند ما دل اخوان را كاملًا خالي كرده‌ايم او خيلي مي‌ترســد 

زيرا ميليون‌ها از راه مونتاژ استفاده مي‌كند.«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - جمــال امید در جلد اول کتاب »تاریخ ســینمای ایران » می‌نویســد: 
»صحاف‌باشی کیی از اعضای انجمن مخفی بود که وسیله ناظم الاسلام کرمانی 

در اسفند 1383 قمری با شرکت گروهی از وطن پرستان تاسیس شد.«
در تاریخ آمده است که انجمن مذکور با نام »انجمن مخفی دوم« دنباله‌ای بر 
فعالیت انجمن معروف »بین الطلوعین« بود که توسط اسدالله خان ابوالفتح 
زاده، ابراهیم خان منشــی زاده و محمد نظرخان مشکات الممالک بوجود 
آمد. عبدالله شــهبازی در قسمت سوم »جســتارهایی از تاریخ بهاییت« 
درباره انجمن فوق می‌نویسد: »...بسیاری از اعضای آن بابی ازلی و تعدادی 
بهایی بودند. این همان نکته ای اســت که آخوند خراسانی و شیخ عبدالله 
مازندرانی بســیار دیر)پنج سال بعد( متوجه شدند و مازندرانی در نامه ای 
به حاجی محمد علی بادامچی به آن اشــاره کرد...عضویت در این انجمن و 
فعالیت‌های بعدی ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکات الممالک )بهایی( و 
ازلی‌های عضو انجمن فوق را باید بخشی از عملکرد شبکه توطئه گر وابسته 
به اردشیر ریپورتر ارزیابی کرد. باید اضافه کنم که اعضای این انجمن اعم 
از ازلی و بهایی، پس از تاسیس سازمان ماسونی لژ بیداری ایرانیان )1325 
قمری/ 1907 میلادی( در پیرامون آن جمع شــدند. برای مثال مشــکات 

الممالک ، صندوقدار لژ بیداری ایرانیان بود...«
ابوالحسن علوی )پدر بزرگ علوی، نویسنده معروف( نیز درباره بهایی بودن 
...در سال 1328 سفرکوتاهی به اروپا کرد و بعد  ابوالفتح زاده می‌نویســد:»
از مراجعت در 1329 که مســیو برنارد بلژکیی رئیس خزانه داری گردید، 
او مامور مالیات ساوجبلاغ و شــهریار گردید و بعد از مدت کمی‌به واسطه 
بدرفتاری با رعایا معزول شد و در همین موقع بود که معلوم شد که او جزو 

بهایی‌ها شده است و شب و روز برای پیشرفت آن دسته کار می‌کند...«
لازم به ذکر است که در انجمن مخفی دوم که ناظم الاسلام کرمانی هم عضو 
بود، ســید محمد صادق طباطبایی )پسر آیت الله سید محمد طباطبایی(، 
آقا سید قریش ) از اعضای بیت سید محمد طباطبایی( و شیخ مهدی)پسر 
آیت‌الله شــیخ فضل الله نوری ( عضویت داشــتند که با ورود جمشــید 
جمشیدیان )دوســت صمیمی‌و محرم اردشــیر ریپورتر( گروه فوق وارد 
عملیات تروریستی شد و از جمله ترور نافرجام شیخ فضل الله نوری توسط 
کریم دواتگر را انجام داد. ادامه انجمن فوق به تاســیس »کمیته مجازات« 
انجامید که مرحوم علی حاتمی‌در سریال »هزار دستان« بخشی از تاریخچه 

اش را به تصویر کشیده است.
۲- آرشیو روزنامه »صور اســرافیل« – آبان 1286 و تیرماه 1287 هجری 
شمسی: مهدی روســی خان، نام ایرانی کیی از تکنیسین‌های عکاسخانه 
عبدالله میــرزا قاجار که نام اصلی اش، »ایوانوف« بود. پدرش انگلیســی 
و مادرش از تاتارهــای روس بود. پس از کنار رفتن میــرزا ابراهیم خان 
عکاسباشی، به ریاست بخش عکاسی دارالفنون و همچنین مقام عکاسباشی 
دربار دست یافت. او به خاطر عکس‌هایی که از نجبا و اشراف برداشته بود  
از محمد علی شاه لقب روســی خان را دریافت کرد و بزودی توانست کار 
خود را رونق بخشد. در سال 1286 دو فیلم به افتخار احمد میرزا ولیعهد در 
کاخ گلستان نمایش داد و پس از نمایش‌هایی در مجالس عروسی از جمله 
عروســی ظل السلطنه در باغشاه، سرانجام از ابتدای رمضان 1286 هجری 
شمسی به نمایش فیلم در عکاسخانه خود اقدام کرد. او همزمان با به توپ 
بسته شدن مجلس شــورای ملی و آغاز استبداد صغیر، حیاط خانه جنب 
عکاســی خود را با قرار دادن نیمکت‌هایی به صورت سالن درست کرد و با 
یک آگهی، نمایش فیلم در آنجا را شــروع نمود. شاید از همین رو بود که 
با پیروزی انقلاب مشــروطیت و فرار محمد علی شاه ، مردم مغازه و سالن 

نمایش روسی خان را هم به تاراج برده و آتش زدند.

* شهید مدرس با بصیرت کم‌نظیر خود در همان ابتدای ورود سینما و رمان غربی 
به جامعه ایرانی نسبت به عواقب آنها در تغییر فرهنگ مردم و گسترش فرهنگ 

غربی هشدار داد.

* میرزا ابراهیم خان صحاف‌باشی، عتیقه‌فروشی بود که اولین سالن عمومی سینما 
توسط او تأسیس شد. وی عضو »انجمن مخفی دوم« بود.


